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دهیکچ          
به  یعباست خلاف،  انیتصور شده است که در آستانه ظهور سلجوق نیچن دیآ یر مآنچه از منابع و مآخذ ب         

پژوهش بر  نیا. از دست داده است یاسلام یها نیاز سرزم یاریخود را در بس یاسیس تیو موقع شده فیشدت تضع
کاملا  یاسینهاد س کی یخلافت عباس،  ققاناز مح یاریپرسش پاسخ دهد که بر خلاف تصور بس نیآن است که به ا

 یمختلف لیدلا به،  انیرفته و در آستانه شروع روابط با سلجوق یبه شمار نم یهیبو یدر برابر امرا یدست و پا بسته ا
 وهیو ش یریپژوهش بر اساس جهت گ نیا قیروش تحق. نهاد خلافت را بهبود ببخشد یاسیس تیتوانسته بود که موقع

القادر  یعنی،  هیآخر دوران حکومت آل بو فهیدهد که دو خل یآن نشان م بوده و دست آورد یلیتحل - یخیتار،  دادها
از  تیهو یایاح یبرا یاریبس یبودند که تلاش ها ییاز جمله خلفا( ق 244-264)بامرالله و القائم( ق 183-244)بالله

 . میباش یدست کم در منطقه عراق م،  از قدرت خلفا یبخش اتیح دیدست رفته خلافت نموده و ما شاهد تجد
القائم بامرلله،  القادر بالله،  هیآل بو،  انیسلجوق،  یخلافت عباس: یدیکل واژگان  
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 مقدمه
در آستانه ظهور سلجوقیان و در دورانی که این قبایل ترک نژاد در شمال خراسان به دنبال      

،  محلی چون سامانیان با دولت هایمشغول منازعات سیاسی و نظامی ،  سرزمین های جدید

های  بیش از پیش جنبه،  به دلایل مختلف داخلینه تنها مقام خلیفه ؛ قراخانیان و غزنویان بودند

به لحاظ در خارج از سرزمین های خلافت و بلکه ،  ه بودسیاسی و معنوی خود را از دست داد

مویان اندلس و اخلفای سنی مذهب نیز توسط دولت های مخالف خویش مثل  و سیاسی عقیدتی

با این وجود در اواخر . در تنگنا قرار گرفته بود،  روممسیحی مصر و امپراطوری شیعی فاطمیان 

دوران حکومت آل بویه و در آستانه شکل گیری حکومت سلجوقیان در منتهی الیه شرقی سرزمین 

بویه و زیاده به دلایل گوناگونی چون بروز اختلافات داخلی شاهزادگان آل ،  های خلافت عباسی

خواهی های امرای سپاه و عدم  حضور امیران بویهی در بغداد و در نتیجه تشدید ضعف حکومت 

نیز اعلان حمایت حکومت های سنی مذهب غزنویان و سلجوقیان تازه نفس و قدرتمند  مرکزی و

-244)بالله القادر یعنیت عباسی یاموقعیت مناسبی را برای  دو تن از خلفای با کف،  از نهاد خلافت

فراهم نموده بود تا اقدامات مناسبی را برای احیای هویت  (ق244-264)و القائم بامرالله( ق183

این دو خلیفه عباسی از طریق مقابله با زیاده خواهی های . سیاسی نهاد خلافت انجام داده باشند

یان در نزد امیران آل بویه و مداخله در حوادث سیاسی منطقه و تخریب موقعیت مذهبی فاطم

 . اقدام به بهبود موقعیت سیاسی و معنوی نهاد خلافت نموده بودند،  مسلمانان

این پژوهش در پی آن است که موقعیت و جایگاه سیاسی خلافت عباسی را در آستانه ظهور      

در واقع هدف پژوهش حاضر بررسی شرایط سیاسی حاکم بر نهاد . سلجوقیان مشخص کند

زیرا . بر مقدمات راوبط آتی آن با حکومت تازه تاسیس سلجوقی می باشدخلافت و تاثیر آن 

در این ایام خلافت عباسی یک نهاد سیاسی کاملا دست و پا بسته ایی در مقابل ،  برخلاف تصور

مده و خلفای عباسی سعی در احیای هویت سیاسی و معنوی نهاد آامیران بویهی به حساب نمی 

تاکنون به صورت پژوهشی مستقل مورد بررسی قرار نگرفته است  این موضوع. خلافت را داشتند

اشاراتی کوتاه در این ، فقط در آثار برخی محققان که در متن مقاله به انها استناد خواهد شدو 

 تحلیل تاریخیبر اساس  ایی و به صورت کتابخانه پژوهش نیا قیروش تحق. ارتباط شده است

 . است بوده تحقیقاتو نقد و بررسی مآخذ ی موجود در منابع دست اول و دادها
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 علل و عوامل تضعیف نهاد خلافت

سلاجقه  شروع شده  ظهورروند نزولی اقتدار و هویت سیاسی نهاد خلافت از سالها پیش از       

شاید در ،  اقدامات معتصم در بکارگیری عنصر ترک در مقابل عناصر ایرانی مسلط بر حکومت. بود

ولی در عمل نهاد خلافت را با مشکل جدید و قدرتمندی ،  سلطه ایرانیان برهانید ابتدا وی را از

 3. خلفا توسط غلامان ترک گردیدبسیاری از مواجه کرد که نتیجه آن ضعف خلافت تا آستانه قتل 

روی کار آمدن سیزده وزیر و حتی اعدام برخی از (ق492-143)ساله مقتدر 42در مدت خلافت 

به خوش  مقتدر. داشتاوج کشمکش های داخلی نشان از ،  (323-321 :3143 یوطیس)آنها

از سوی دیگر دوران . گذرانی روی آورد و کارهای حکومتی را در اختیار مونس ترک قرار داد

در این دوران در شمال . دوران بروز برخی از حوادث مهم تاریخی می باشد،  خلافت مقتدر

در راس دولتهایی قرار گرفتند که گذشته از ،  عبدالرحمان سومو در اندلس   عبیدالله مهدی،  آفریقا

هر دوی این اشخاص که  از عنوان . یک تهدید مذهبی نیز محسوب می شدند،  تهدید سیاسی

به شدت اقتدار مذهبی  ،  عنوان خلافت برای حکومتشان استفاده میکردند خلیفه برای خود و

بدین ترتیب در آن واحد در راس جهان اسلام و . ندعباسیان را هدف قرار داده و تهدید می کرد

 بنابراین. مسلمانان  سه خلیفه قرار داشت که هر کدام خودشان را برای این مهم اصلح می دانستند

 . بود شده مواجه نیز سیاسی –جهان اسلام نیز با یک انشقاق مذهبی 

بخشید و موجب  رها نظمی بهتر میاگر چه به کا،  پیدایش نهاد وزارت در دوران عباسیان نیز      

؛ ساخت دور می،  اما در اصل خلفای عباسی را از توجه به امور حکومتی،  شد بهبود اداره کشور می

شگذرانی روزگار را خود به راحت طلبی و خو،  بدین معنی که آنان با سپردن کارها به وزیران

و خلیفه فقط بر کارشان نظارت وزیران نیز همه کارها را در دست گرفته و  کردند سپری می

تلاش خلفا برای فروگیری وزرای قدرتمند نیز باعث می شد که  وزیران برای آنکه خلفا . کرد می

ـ به خلافت را شخصی ضعیف و بی اطلاع ـ از خاندان بنی عباس ،  را آلت دست خود سازند

،  نتیجه طبیعی این وضع. سازندبنشانند و یا آنکه او را بی خبر از اوضاع و ناتوان از اداره امور 

 . آشفتگی امور و زبونی هر چه بیشتر خلفا بود
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حاصل تباه شدن منصب وزارت  باید،  پیدایش منصب امیرالامرایی را بیش از هر چیزدر این بین   

خاصه از ،  ترکاننگاهی اجمالی به کارنامه وزیران دستگاه خلافت عباسی در دوره سلطه . دانست

نشان می دهد که چگونه  این منصب مهم بازیچه  دست خلفا و ،  به بعد خلافت مقتدرزمان 

خلیفه راضی چون اوضاع را  (432: 3124نخجوانى). سوداگران مناصب حکومتی قرار گرفته بود

،  صاحب آن به گمان خود در صدد بر آمد تا با پدید آوردن منصب امیرالامرایی که،  چنین دید

از این رو . سازمان اداری دستگاه خلافت را سامان بخشد،  بود یفزونترتیاری دارای قدرت و اخ

به حاکمان امارت های نزدیک در عراق امید بست تا از آنان برای نجات از این وضعیت کمک 

زمام کارها را به او سپرده و  ه وامیر واسط و بصره را فراخواند،  قمحمد بن رائ،  خلیفه. بخواهد

 3146مسکویه ابن ). لقب داد "امیرالامرا"حکومتی بازگذاشت و او را  اموراتهمه دست او را در 

برهم ریخت که در این را دوران ده ساله امیر الامرایی چنان اوضاع خلافت (  123-124. 3ج:

و ( ق. ه 149-111)و المتقی( ق. ه144-149)مدت کوتاه ما شاهد خلافت سه خلیفه یعنی الراضی

ابو ،  بجکم،  شامل ابن رائق،  هشت باره امیرالامراء هاهای  و امارت( ق. ه 111-112)المستکفی

:  3161یابن عمران). می باشیم... و توزون و ابن شیرزاد ،  ناصرالدوله حمدانی ،عبدالله بریدی

323-313 ) 

خصیصه ،  با آشکار شدن ضعف مرکز خلافت عباسی و هنگامی که از دوران دوم عباسی    

به تدریج شاهد ظهور ،  تمرکزگرایی به عدم تمرکز در نظام حکومتی تغییر کردحکومت از 

حکومتهای محلی و استیلایی در جای جای سرزمین های خلافت عباسی و خروج این مناطق از 

به اعتراف آنها ،  تنها رابطه آنها با خلافت کهکومت مرکزی یعنی بغداد می باشیم قدرت و تسلط ح

این دولتهای نوظهور و ضعف بغداد به حدی بود که برخی از آنها   اقتدار. ودقدرت معنوی خلیفه ب

،  در تونس (ق382-496)بنی اغلب. کردند چون زنگیان و صفاریان تا خود بغداد را تهدید

ـ 494)بنی طولون،  در کردستان( ق433ـ 482)بنی دلف،  در خراسان( ق432ـ 429)طاهریان

،  در آذربایجان( ق468ـ 138)بنی ساج،  در سیستان( ق422ـ 493)صفاریان،  در مصر( ق422

ـ 128)آل اخشید،  در شمال عراق( ق134ـ 192)آل حمدان،  در ماوراالنهر( ق463ـ 189)سامانیان

در غرب (ق 143ـ224)آل بویه،  در شمال و مرکز ایران(ق136ـ 212)آل زیار،  در مصر(ق148

دولتهایی نیز به وسیله . جمله این امارت ها بودند شرق ایران از در( 123-284)غزنویان،  ایران

 بلکه به ،  دشمنان خلفای عباسی به وجود آمده بودند که نه تنها هیچ اطاعتی از عباسیان نداشتند
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ـ 136)دولت علویان طبرستاننظیر . لحاظ سیاسی و فکری نیز با آن در جنگ و جدال بودند

-264)در مراکش و فاطمیان در مغرب و مصر(ق344ـ 142)ران و دولت ادریسیاندر مازند(ق423

 و شامات در شرقی  روم امپراطوری های طلبی توسعه،  این از گذشته. بودند آنها جمله از(ق 494

. عباسی را به شدت تهدید می کرد جهان اسلام و خلافت ،ظ سیاسی و عقیدتیلحا به نیز آناطولی

جز ،  ازامپراتوری  پهناور عباسی(ق 144-149)ضیبه قول ابن اثیر در عهد خلافت را بدین ترتیب

 (422-422. 6ج : ق 3182ابن اثیر) . چیزی برای  خلیفه باقی  نمانده بود،  بغداد و اطراف آن

،  در قرن چهارم هجری با روی کار آمدن دولت های شیعی در جهان اسلاماز سوی دیگر        

. اختلافات مذهبی به شدت افزایش یافته بود  ،چون آل بویه و فاطمیان و حمایت آنها از تشیع

جهان اسلام در آن ،  همچنین با اعلان خلافت  عبدالرحمان سوم در اندلس و فاطمیان در مصر

با دو خلیفه سنی و یک خلیفه شیعی مواجه بود که هیچ کدام همدیگر را به رسمیت نمی ،  واحد

به محل انتشار افکار جدید به ممالک ،  انخارج از مرزهای عباسیحکومت های در واقع . شناختند

. علاوه بر این تهاجمات خارجی نیز افزایش یافته بود. عباسی تبدیل شده بودمذهب اسلامی سنی 

به ویژه امپراتوری روم شرقی و بیزانس از این آشفتگی های سیاسی داخلی عباسی استفاده کرده و 

 بیزانس در شمال به. ه بودنمودسی را فراهم وی مرکز خلافت عبازمینه های حملات گسترده به س

. سوریه و عراق در حال پیشروی بود سوی مرزهای آذربایجان و درجنوب به سوی مرزهای

اعراب و همچنین . حتی مرکز خلافت و قدس را در آستانه تهدید داشتند(364:  3989زرکلی )

و در حال پیگیری و حل مسائل  اقتدار خود را از دست داده خلفای عباسی در این دوران قدرت و

این وضعیت نشان دهنده ضعف شدید جهان قدرتمند " به قول فیلیپ حتی. خودشان بودند یداخل

 (Hitti 1993:744-745). "میباشد آناسلام و بحران شدید در 

ابن اثیر ) . معزاالدوله بر بغداد تسلط یافت،  ق 112در یازدهم جمادی الاولی سال در نهایت      

معز الدوله تمام حقوق خلیفه را ،  و  با وجود حفظ و ماندگاری خلافت عباسی(  364. 4ج:3182

مسعودی ) . نفوذ در امور نداشتیچ اختیار و توانی برای دخالت و هدیگر از وی گرفته و او 

دستور داده معزالدوله ،  بر بغدادوزی ظاهرا دو سال پس از تسلط حتی به گفته ابن ج(  423: 3126

ود تا  مقرری خلیفه قطع شود و تنها در آمد او از ناحیه ی اقطاعاتی باشد که به وی واگذار شده ب

 ،  با انتصابی شدن خلافت از سوی آل بویه بدین ترتیب( 6. 124ج:ق 3129ابن جوزی )   .بود
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د خلفای عباسی به طور کامل از قدرت سیاسی محروم شده و اقتدارشان تنها به امور دینی محدو

وضع خلافت به چنان حالت نزاری افتاده بود که ابن طقطقی در ،  از این تاریخ به بعد. گردید

 : اشاره ای به سر انجام نامیمون المستکفی به درستی می نویسد که 

آل . وزارت( برای)نه رونقی برای آن ماند و نه،  از آن پس وضع  خلافت رو به دگرگونی نهاد"

مناصب نیز به دست آنها بود و ،  تند و وزرا را ایشان تعیین می کردندبویه بر مملکت تسلط یاف

: 3164ابن طقطقی ) ". چیزی اندک و ناقابل تعیین می کردند،  برای خلفا در ضمن سایر مخارج

193) 

حتی وقتی که  به دستور معز . وضعیت خلافت عباسی در دوره ی معز الدوله بدین منوال بود   

داری  عاشورا  و جشن غدیر برگزار شد و بر معاویه و صحابه لعن نوشته می مراسم عزا،  الدوله

خلیفه را آن ،  شد و با وجود آنکه از نظر اهل سنت این کارها بدعت و ناپسند محسوب می شد

گویی تنها دلخوشی خلیفه این   (628. 2ج:  3949ابن خلدون ). قدرت نبود که  با آن مخالفت کند

 . ه بیاید و احترامی به ظاهر داشته باشدبود که نامش در خطب

خلفای عباسی در راس   .به صورت محدود اختیاراتی داشتند،در این دوران به لحاظ حقوقیالبته 

در تمامی مناطق اسلامی او به عنوان . دولت بوده و به عنوان امام امت مسلمان محسوب می شدند

. 4ج :  3146مسکویه ابن ). ها خوانده می شد نامش در خطبهامیرالمومنین و امام شناخته شده و  

آل بویه همچنین نام تمامی خلفای معاصر خود را در سکه های ضرب شده خویش ذکر   (  134

،  شده باشد که امرای آل بویه در ظاهر هم ( Whitcomb 1967:  161-250) . می کردند

و  92و  83-82: ق 3181صابی ). عهد و لوای امارت خویش را از خلافت دریافت می کردند

343) 

خلفا ،  گذشته از این می بایست در نظر داشت که  در دوران آل بویه به علت ثبات سیاسی نسبی

-161)سال 49مدت ،  از این رو خلیفه مطیع؛ مدت طولانی حکومت کردند،  پیش از بر کناری

 خلافت( ق 183-244)سال 23قادر به مدت الو ( ق 161-183)سال38طائع برای ال ،(ق 112

ولی واقعیت امر این است که این موارد ظاهر امر بوده  و سلاطین بویهی در صورت لزوم . کردند

روند سیر نزولی قدرت خلافت در عصر . انجام می  دادند،  علیه خلیفه هر کاری که می توانستند

وی ،  بختیاربه طوریکه  پس از پیروزی عضدالدوله بر . عضد الدوله به نهایت خود رسیده بود

 که چاره ای جز  ا به استقبال او برود و خلیفهفرستاده و از خلیفه خواست  تبه بغداد قاصدی را 
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،  هر چند ظاهرا خلیفه. شتافت بر روی دجله به استقبال او،  قبول خواسته ی عضدالدوله نداشت

تمند بویهی نداشت و به اما چاره ای جز تمکین در برابر امیرالامرای قدر،  راضی به این کار نبود

. 4ج : 3129ابن جوزی ) . "خلیفه هرگز هیچ پادشاهی را چنین تعظیم نکرده بود"جوزی قول ابن 

سوار بر اسب وارد ،  ق هنگامی که امیر عضدالدوله در دارالاماره حاضر شد 164در سال (  84

خلیفه ،  را همراهی می کردندقاضی ها  و اعیان او ،  اشراف،  عده ای از سپاهیان. دارالسلام گردید

به ،  یکی نقره کوب: برای او دو پرچم بست،  طائع  به او خلعت سلطانی  داد و به دست خود

،  او را علاوه بر اینکه  عضدالدوله لقب داد؛ به رسم ولی عهدها،  رسم امیران و دیگری زرکوب

و برای او حکمی ( فراگیری ولایتش کنایه از)ولایت داد،  تاج المله نیز  نامید و تا پشت در اتاقش

نویسنده رسوم دارالخلافه  (  84. 4ج:3129ابن جوزی ). نوشت  که در حضورش خوانده شد

 : ع را در این باره چنین آورده استسخنان الطای

در جمیع جهات در خاور و ،  که خداوند تبارک و تعالی از امور رعایا و تدبیر آن خواستم آنچه را"

به جز  خاصه خود و اسبابی که از آن من است و آنچه ،  به تو بسپارم،  به من سپردهباختر زمین 

صابی ) "!یر از خداوند بپذیر و متصدی شو پس تو اینها را با طلب خ. در اندرون سرای من است

3181  :44  ) 

 او آن را،  تر جاری نبود و وقتی در حضور خلیفه به امیری حکمی داده میشد این کار پیش 

ابن جوزی !)ن به آن عمل ک،  این حکم من برای توست: می گرفت و خلیفه به او می گفت 

از حقوق امیران ،  مساله بستن دو پرچم و خواندن حکم امارت در حضور خلیفه( 84. 4ج:ق3129

مشرف الدوله پس از ،  هیدر اواخر دوران ال بو یحت. گردیدآل بویه پس از عضدوالدوله 

. القادر خواست که به استقبال او برود فهیاز خل یبا غرور خاص،  ه دست آورده بودکه ب ییهایروزیپ

در  زیرفت و او ن یهمراه با فرزندانش و بزرگان بغداد به استقبال و  یناچار یاز رو زین فهیخل

 (34. 8ج: 3129 یابن جوز). آورد یمراتب ادب را به جا،  فهیخلاین عمل قبال 

صاص دادن یک درآمد خاص برای خلیفه و تعیین یک نفر کاتب برای اداره همچنین آل بویه با اخت

 3146 ابن مسکویه). ندنهاد خلافت را به شدت تحت کنترل خود در آورده بود،  امور مالی خلیفه

خلفای ،  حتی با  عزل خلفایی چون المستکفی  و جانشینی المطیع بجای وی( 84و  338. 4ج:

در موردی . ( 86-84. 4ج: 3146 ابن مسکویه). لافت می نشاندندد را بر مسند خمورد نظر خو

 به عزل اقدام ،  برای تصاحب اموال خلافت،  لی قرار گرفته بودابهاء الدوله که در تنگنای م،  دیگر
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  (321: ق3112،  یاوررالروز). الطائع و جانشینی القادربالله بجای او نمود

به طور . دست یافتند اغلب امتیازات و اختیارات خلافتبه لحاظ نظری و عملی امرای بویهی بر 

امرای محلی در مناطق تحت حاکمیت خود هم نام خلیفه و ،  بغداد در آل بویه حضورمثال قبل از 

،  ولی در بغداد با توجه به اقتدار سیاسی و معنوی خلیفه. هم نام خود را در خطبه ها ذکر می کردند

ولی پس از قدرت  (196. 4ج:  3146 هیابن مسکو). . ا ذکر می شدتنها نام خود خلیفه در خطبه ه

خلفا مجبور شدند که در این امتیاز ،  (ق. ه118-144)یابی و تصرف بغداد توسط عضدالدوله

  Kabir 1954: 235) ). خویش با امرای بویهی شریک شوند

به منظور  ،خانه های آنان آل بویه امتیازی دیگر هم کسب کردند و آن کوبیدن بر طبل در مقابل     

این عادات از مهمترین نشانه های سیادت عباسیان  بود که پنج نوبت . اعلام رسیدن وقت نماز بود

حتی ولی عهدها نیز در این ،  هنگام  نماز در مقابل خانه خلیفه طبل کوبیده می شد و هیچ کس

ه در ابتدا بر درب دارالسلطنه با وجود اینک ( 94. 4ج:ق3129ابن جوزی ) . امتیاز شریک نبودند

ولی به تدریج به پنج بار ارتقاء یافته و این اختلاف نیز برداشته ؛ سه بار طبل زده می شد،  بویهیان

در برابر  حتی یکبار جلال الدوله بر سر تعداد دفعات کوبیدن طبل (164: ق3143یوطیس)     .شد

اما جلال ،  ستار نواختن سه گانه ی طبل بودخلیفه خوا. اختلاف پیدا کردقصرش با خلیفه القادر 

،  جلال الدوله با مشاهده ی مخالفت خلیفه. وزانه پنج بار برایش طبل بنوازندالدوله می خواست ر

که یکی از رسوم قدیمی خلافت  را با عصبانیت به طور کلی طبل زدن را متوقف کرد و این مساله

اقبت خلیفه تسلیم خواسته امیر شود و در برابر قصر همین مساله باعث شد تا ع. نمودتعطیل ،  بود

 (  13. 8ج: ق 3129ابن جوزی ). به نشانه ی نمازهای پنج گانه نواخته شدپنج بار طبل  ء،امیرالامرا

که به  اقدام به دریافت القابی نموده بودند،  دامه روند امتیاز گیری از خلیفهآنها همچنین در ا

القابی چون معزالدوله و عضدالدوله و تاج المله و بهاء . هی می شددین و ملت و امت و دولت منت

خلیفه به دنبال . الدوله و نیز قیاس الامه و قوام الدین  که در خطبه ها و سکه ها نیز ذکر می شد

گویا ( 84. 4ج: ق 3129ابن جوزی ) . بود لقب تاج المله را هم به او عطا کرده،  لقب عضدالدوله

بدین ترتیب عنوان ذکر شده خلیفه در . دکه امیری از دو لقب برخودار می شنخستین بار است 

حتی در این . در بین القاب طولانی سلاطین بویهی ناپدید شده و به چشم نمی آمد،  خطبه ها

 :Porter  1921). برای خلیفه در سکه ها نیستیم  "امیرالمومنین  "  ما شاهد لقب،  تاریخها

 و ضرب آن در سکه ها ( شاهنشاه)اقدام به دریافت لقب،  ک اقدام بی سابقهآنها حتی در ی،  (327
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  (Richter 1980: 93). به بعد نمودند( ق. ه143)از دوران عضدالدوله

به  تدریج اما ؛ این لقب ابتدا در خطبه ها ذکر نمی شده بود،  ولی با توجه به اشاره ابن جوزی

حقیقت این است که با وجود بروز (  94. 4ج: ق 3129ابن جوزی ). در خطبه ها نیز آورده شد

حساس قدرت هنوز خلیفه در بغداد آنقدر ا،  اختلافات و کشمکش ها در درون حکومت آل بویه

خلیفه القائم قدرتی نداشت که  ق 249در سال . زیادی بر آنها اعمال کند نمی کرد که فشار سیاسی

زیرا در این سال جلال . به خود مانع گردد "شاه شاهن  "جلال الدوله  را از دادن لقب ساسانی

نام ببرد و خلیفه از ( شاه شاهان) "ملک الملوک  "الدوله از خلیفه القایم خواست که وی را با لقب

اما با اصرار جلال الدوله و به این شرط که فقها آن را جایز . نموداجابت درخواست وی خودداری 

از فقها نظر خواست و اکثر آنان بجز ماوردی آن را   نیزله جلال الدو. پذیرفت آن را،  بدانند

،  34ج ،  ریابن کث). در خطبه ها خوانده شد به این لقببویهی اما در هر صورت امیر . پذیرفتند

را تقاضا  کرده   "ک الرحیملالم "خسرو فیروز اخرین فرمانروای بویهی نیز از خلیفه لقب  (313

ولی در . با آن مخالف کرده بود،  که اعطای این لقب مانع شرعی  داردبود که القائم به بهانه این

 ( 431. 2ج:  3949ابن خلدون ). به او اعطا شده بود نیز نهایت این لقب

آل بویه عامل مستقیم  ضعف خلافت عباسی و از دست البته می بایست توجه داشت که 

از دوران آنان ایجاد شده بود و خلیفه رفتن هیبت آن نبودند و آنان وارث وضعیتی بودند که پیش 

 . در آن دوران همه ویژگی های خود را به عنوان منبع اول قدرت در حکومت از دست داده بود

اداره مساجد جامع . خلیفه برای خود  حداقل حقوقی داشت،  با وجود تمامی مطالب فوق

فقها را هم می توان به . بودبغداد و انتخاب خطیب و وعاظ و امامان این مساجد به عهده خلیفه 

این مشاغل که اغلب در بین مردم و رابطه ای مستقیم با . نوعی جزو ماموران خلیفه محسوب کرد

ولی مهمترین حربه خلیفه در مقابل . چشم و گوش خلیفه به حساب می آمدند،  آنها داشتند

از بوده و سلاطین و امرا از اقدام به تهدید او برای ترک بغداد بود که اغلب نیز چاره س،  سلاطین

 . مجبور به پذیرش خواسته های او می شدند،  ترس عکس العمل مردم نسبت به این عمل خلیفه
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 درآستانه روی کار آمدن سلاجقه چگونگی احیاء قدرت نهاد خلافت

،  با آغاز قرن پنجم هجری. شرایط سیاسی و مذهبی جهان اسلام در این امر بسیار موثر بود

شروع . عوامل مختلفی در این امر موثر بود. و اضمحلال آل بویه نیز شروع شده بودضعف 

تغبیر راه تجارتی هندوستان به ،  اختلافات بین شاهزادگان بویهی و جنگهای متوالی آنها با یکدیگر

آمدی آل تیار فاطمیان و در نتیجه کاهش دراروپا از خشکی به دریای سرخ و قرار گرفتن آن در اخ

عدم توانایی آنها در پرداخت و تامین معاش سپاهیان و نتیجه آن نیز شروع ،  ه و بالطبعبوی

اختلافات مذهبی موجود در جوامع ،  در بغداد ترکسپاهیان خاصه ،  های متوالی سپاهیانشورش

بخصوص در شهر بغداد و شورشهای مکرر مذاهب علیه یکدیگر و ناتوانی امرای ،  ایرانی و عربی

از جمله عوامل تضعیف خاندان بویهی و زمینه ساز شروع فعالیتهای ،  در مقابله با آنهاال بویه 

برخی از سلاطین بویهی مثل بهاء الدوله . بود این نهادخلافت عباسی  برای احیای هویت سیاسی 

،  ادو دور ماندن از بغد( ق. ه189-239در بین سالهای )شیراز و سلطان الدوله نیز با اقامت در

 . سر خلیفه مهیا نموده بودندت را برای اقدامات بی دردفرص

غزنویان و سپس ویه نیز ظهور دولت در خارج از محدوده بغداد و قلمرو حکومتی آل ب

ق . ه 189تسلط غزنویان بر خراسان به سال . سلجوقیان در مناطق شرقی به سود خلافت تمام شد

به معنای ظهور یک رقیب قدرتمند با  ، و ابراز اطاعت سلطان محمود سنی مذهب از خلافت

ظهور غزنویان از یک سو به معنای . در نزدیک مرزهای آل بویه بود  ،ایدئولوژی مشابه با خلافت

خلافت در خراسان و ماورالنهر بود و از سوی دیگر با  توجه  معنوی تائید حاکمیت و ادامه  اقتدار

ن این فتوحات با عنوان غزا و جهاد و بنام به فتوحات معروف سلطان محمود در هندوستان و اعلا

به نوعی به معنای ظهور یک قدرت جدید در حمایت معنوی از خلافت بوده ،  خلافت عباسی

به عبارت دیگر به معنای یک نیروی بازدارنده در مقابل اقدامات آل بویه در بغداد بر علیه . است

می بایست در نظر داشت که هر چقدر هم  همچنین. خلافت بوده که جایگزین سامانیان شده بودند

باز هم برای کسب مشروعیت سلطنت و حکومت ،  سلطان محمود به قدرت  سپاه خود می نازید

خاصه اگر هم توجه داشته باشیم که او خاستگاه غلامی داشته و کسب این . به خلافت نیاز داشت

پس ازفتح خراسان و . گردیدنوع مشروعیت موجب بهبود پایگاه اجتماعی او در نظر مردم می 

 یسه پیروزی او برمقا ادعای خلیفه مبنی بر نامه ارسالی القادربالله برای محمود و،  شکست سامانیان

 ت غزنویان برای خلافت را اهمی بیان از ،سامانیان همچون پیروزی آل عباس بر امویان غاصب



انیدر آستانه شروع روابط با سلجوق یخلافت عباس یاسیس تیموقع  

 

 

      

45 
 

 

 (Hilâl es-Sâbî 1921: 341-343 ) .داشت

خود نشان از حمایت معنوی خلافت ،  ی سلطان محمود به خلیفه القادرارسال فتح نامه ها

سلطان محمود در  4. دارد و یا لااقل در بغداد چنین حسی را به وجود آورده بود را توسط غزنویان

ستگی کامل خود را نسبت به خلافت اطاعت و واب،  بوده لیفهاین نامه ها با ذکر اینکه غلام خ

برای احیای  را امیدینوع این گونه نامه ها می توانست در خلیفه یک . ستعباسی نشان می داده ا

 . قدرت از دست رفته خلافت ایجاد کند

همچنین می بایست در نظر داشت که سیاست خارجی سلطان محمود غزنوی با توجه به 

. بر علیه فاطمیان بوده است،  مذهب سنی خویش و با توجه به اظهار اطاعت از خلافت عباسی

بنابراین حکومت غزنویان برای خلافت می توانست به عنوان روزنه امیدی در مقابل توسعه طلبی 

 . بوده باشدنیز های مداوم فاطمیان در سرزمین های خلافت عباسی 

از سوی دیگر می بایست توجه داشت که قرار داشتن خلیفه سنی مذهب در تسلط بویهیان 

به عبارت . هم بزندو صلح آمیز بویهیان و غزنویان را بر  می توانست روابط ناپایدار ،شیعی مذهب

همیشه منتظر این بودند که سلطان محمود غزنوی به بهانه نجات خلافت عباسی به دیگر بویهیان 

بدین ترتیب همین بهانه باعث تقویت موقعیت خلیفه در مقابل آل بویه . قلمرو آنها حمله ور شود

 ،د که سلطان محمود پس از سفرهای متوالی خویش به هندوستانبعید نخواهد بو بنابراین. می شد

ق موفق به تصرف ری و حذف . ه 243به همین بهانه به سوی غرب ایران لشکر کشیده و به سال 

هدف ،  او در فتح نامه ای که برای القادر بالله می فرستد. یکی از شاخه های حکومتی ال بویه گردد

. مجازات اقوام شیعه مذهب قرمطی و باطنی و معتزله اعلان کرده بودتنبیه و ،  خود را از این سفر

از سوی سلطان محمود ،  در واقع  نخستین  پاسخی  که به ندای القادر برای احیای سنت داده شد

 : به جانب ری میل کرده بود  ،که با فتح خراسان بود

دولت بوییان نیز به گرفت و  محمود پادشاهی مشرق فرازسلطان (  یعنی عهد القادر)در این عهد"

 ند تا محمود به ری آمد و و مذهب نکوهیده فراز آورد م و ناشایست پیوست گشت و سیرت بدظل

رستم مجدالدوله را قبض کرد و قمع بواطنه و دیلمان بکرد و همیشه مکاتبت داشتی با شهنشاه 

به قادر سخت نیکو و به شرح دارالخلافه و تعظیم ایشان به واجبی کردی و بین فتح نامه نوشت 

  (232:  3138مجمل التواریخ والقصص ) ". تمام
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او سپس به پسرش مسعود دستور تصرف همدان و اصفهان موجود در دست آل کاکویه را می      

که سلطان مسعود پس از  بیهقی اشاره دارددر همین رابطه  (243. 8ج: ق 3129ابن جوزی ) . دهد

بله با فعالیتهای مسیحیان قصد حمله به غرب و حذف دولت آل بویه و مقا ، مسند پدر رجانشینی ب

که از روند  ولی همانطوری( 84-83. 1ج:  3148بیهقی ). و شیعیان فاطمی را داشته است بیزانس

تاریخ پیداست غزنویان موفق به تحقق  این اهداف خود نشده و آن را به صورت  میراثی برای 

  .سلجوقیان باقی گذاشتند

شخصیت ،  در احیای هویت و اقتدار سیاسی نهاد خلافت نهاییو عامل موثر با تمامی این احوال 

ق توسط بویهیان به جای  183ل خلافت القادر بالله که در سا. سیاسی و مذهبی خود خلیفه بود

همچون نوعی احیاگری در ،  همزمان با زوال دولت آل بویه،  مخلوع خود نشانده شده بودپدر

هندو شاه در ارتباط با شخصیت وی می نویسد که او . ل سنت و جماعت تلقی شده استاصو

در روزگار او دولت عباسیان "که  بود  "عاقل و دانا و فاضل و بسیار خیر،  متعبد،  مردی متدین"

در تاریخ فخری که تجارب السلف هندوشاه  ،  ابن طقطقی( 421:  3124نخجوانی ) . "رونق گرفت

دولت عباسی به حالت اولیه "رونق دولت عباسیان به بازگشت  از،  حریری از آن استنخجوانی ت

 ( 191: 3164ابن طقطقی ). تعبیر کرده است "

در حال منازعه با دولت های ،  بنابراین در زمانی که  سلجوقیان در آن سوی مرز های خراسان

و رو به زوال آل بویه و  خلافت عباسی در سایه ضعف تدریجی،  بودندحکومت محلی وتشکیل 

سلجوقیان سنی مذهب و مطیع به پشتوانه ظهور دولتهای قدرتمند جدیدی مثل  غزنویان و سپس 

دورانی که از زمان . در حال تجدید قوا و احیای امتیازات از دست رفته سابق خویش بود،  خلافت

. ه 224به بغداد در سال  ق تا زمان ورود طغرل بیگ .ه 189استقرار غزنویان در خراسان به سال 

 . چیزی حدود شصت سال را شامل می شد،  ق

می بایست ،  برای درک بهتر تاثیر گذاری خلفای این دوران در بهبود شرایط نهاد خلافت       

همانطوریکه قبلا اشاره شد در اواخر . برخی از شرایط سیاسی و مذهبی آن دوران را در نظر داشت

 ما شاهد اختلافات شاهزادگان آنها با یکدیگر و نیز با سپاهیان ترکشان می دوران حکومتی آل بویه 

 

و واسطه در اب خلیفه عباسی به عنوان میانجی این اختلافات باعث می شد که گاه با انتخ. باشیم

 به عنوان . به لحاظ اجتماعی و معنوی موقعیت خلافت بهبود بخشیده شود،  حل این اختلافات
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خلیفه در نامه ای از ،  صمصام الدوله  اسیر شرف الدوله شد،  لافات روی دادهمثال وقتی در اخت

: ق 3182ابن اثیر ) . وی خواست تا با صمصام الدوله  مهربان باشد و جانب وی را رعایت کند

ق خلیفه القائم در اختلافات جلال الدوله حاکم عراق و . ه 248در سال (  321و  364. 9ج

یکبار نیز  به ( 222: همان ). میان آنها صلح برقرار گردید تا س دخالت کرده وابوکالیجار حاکم فار

،  وقتی جلال الدوله از شورش کردان و اقدامات آنها در بغداد نتوانست جلوگیری کند ق242 سال

ق . ه 239در سال  ( 84. 8ج:ق3129ابن جوزی ). مورد اعتراض و عتاب خلیفه القائم قرار گرفت

نقش  حکم را بازی ،  خلیفه القادر در ماجرای شورش سپاهیان ترک و اختلاف آنها با جلال الدوله

خلافت حیثیت و اعتبار جدیدی در ،  بدین ترتیب با اقدام به چنین اعمالی(  12:همان ) . کرده بود

،  ا امرای بویهیمناسبات بین خلیفه القادر ب ،هر چند به قول مفیز الله کبیر. صحنه سیاست می یافت

 ( 132: 3183کبیر ). رضا و اظهار وجود بوده است  آمیزه ای از تسلیم و گاه

مطیع محض اوامر امرای آل  ،این دو خلیفه همچون دیگر خلفای قبلی،  گذشته از مسئله فوق       

ق سعی در احقاق حق و حقو،  بویه قرار نگرفته و با مقاومت در برابر برخی درخواستهای آنها

. ه 192بالله در مقابل  آل بویه به سال ن مقاومت و عکس العمل جدی القادراولی. خویش را داشتند

انجام در راس سیستم حقوقی دولت  توسط بهاء الدوله ق و بر سر مسئله انتصاب یکی از علویان

سمت امیر دا به موسوی را ابتبه شیعه امامیه به نام ابواحمد منتسبان  بهاء الدوله یکی از. گرفت

ولی . دیوان مظالم و در نهایت به عنوان قاضی القضات تعیین نموده بود حاج و سپس مدیریتال

. ه233). سرانجام به علت عکس العمل شدید خلیفه القادر مجبور به عزل او از مقام قضاوت گردید

 ( 446. 4ج: ق 3129ابن جوزی ( )ق

این بود که وقتی مشرف الدوله ،  آل بویه یکی دیگر از عکس العمل های خلافت در مقابل     

جلسه ای ،  میخواست برای رسمیت بخشیدن به مقام امیرالامرایی خویش از مردم بیعت بگیرد

ترتیب داد و عده ای از نقیبان علوی و عباسی و بزرگان شهر را دعوت کرد تا به عنوان شاهد در 

دعوتی به ،  بودبه وی عطاء کننده ی این لقب اما از خلیفه القادر که در واقع ا. جلسه حاضر باشند

،  این بی حرمتی مشرف الدوله. اجازه ای او برگزار شدنیاورد و مراسم نیز بدون خبر و  عمل

 مشرف الدوله که . که از بغداد خارج خواهد شد خلیفه را به شدت خشمگین ساخت و تهدید کرد
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،  وی را به دنبال خواهد داشت مذهب سنی و می دانست این تهدید احتمالا شورش سپاهیان ترک

پس برای رضایت و خشنودی خلیفه  مجلس دیگری ترتیب داد و مراسم را در . بسیار نگران شد

 (  432: همان ) . حضور خلیفه تجدید کرد

بدین ترتیب خلیفه با مقاومت در برابر امیر بویهی هم از حقوق خویش  دفاع نموده و هم مانع     

القادر   خلیفه،  برای خلافت در ادامه روند کسب قدرت. ی بیشتر شیعیان گردیده بوداز قدرت یاب

موفق به تعیین  پسرش ابوالفضل ،  امرای بویهی خلفا را نصب می کردندبر خلاف سالهای قبل که 

سپس دستور ذکر نام ولیعهد در . به ولایت عهدی و کسب بیعت برای او با لقب الغالب بالله گردید

غزنویان به سرعت نام ولیعهد را در خطبه ها و سکه ها . ها را به تمامی ایالات ارسال کردخطبه 

و  239برخی از این سکه های مضروب بنام ولیعهد مربوط به بغداد به سال ( همانجا) . ذکر کردند

  (Artuk 1971: 339). ق بدست ما رسیده اند. ه 232

،  ق فوت نموده بود. ه 233ر زمان حیاث پدرش و به سال ولی با توجه به اینکه الغالب بالله د    

خلیفه سعی در انتخاب یکی دیگر از پسرانش به ولیعهدی کرده و در ( 133. 8ج: ق 3182ابن اثیر )

القائم بامرالله ق برای ابوجعفر عبدالله  با لقب . ه 243نهایت یک سال قبل از مرگش و به سال 

بدون بروز هیچ ،  بنابراین پس از مرگ القادر(  24-28. 8ج: ق3129ابن جوزی ) . بیعت گرفت

 ( 24-28 :همان ). مشکلی ولیعهد  بر مسند خلافت نشست

در سال . القائم نیز در مورد مقاومت در برابر خواسته های امرای بویهی راه پدر را  دنبال کرد    

او سپس  از . وزیر خلافت نمودق امیر جلال الدوله اقدام به حبس ابوالقاسم  ابن ماکولا . ه 244

. برادر قاضی القضات وزیر یعنی ابوعبداله بن ماکولا خواهان ترک پست قضاوت خویش شد

 ( 89:همان ). خلیفه نیز در این امر مداخله کرد. ابوعبدالله نیز از القائم درخواست کمک نمود

ا امرای بویهی تسلط خود در این ساله،  آنچنان که از اطلاعات ابن جوزی و ابن اثیر هویداست

به طور مثال در آمد مسابقه ی اسب . بر امور مالیه و درآمد بغداد و خلافت را از دست داده بودند

ق جلال الدوله آن را به خود اختصاص .ه 214 اما در سال. مخصوص خلیفه بود،  دوانی در بغداد

ابن اثیر ). د را ترک کندو تهدید کرد که می خواهد بغدا نمودداد و خلیفه به آن اعتراض 

. بویهیان قبلا با ورود مالیات جزیه به خزانه خلافت موافقت کرده بودند( 439-438. 9ج:ق3182

خواهان لغو این امتیاز ،  مالی قرار گرفته بودمضایق جلال الدوله که در ،  ق. ه 212ولی به سال 

 شدت بحران . و خلیفه گردید همین امر موجب بروز یک بحران در روابط امیر. خلافت می گردد



انیدر آستانه شروع روابط با سلجوق یخلافت عباس یاسیس تیموقع  

 

 

      

44 
 

 

نامه هایی مبنی بر آمادگی آنها به جهت ،  به حدی بود که القائم  برای امرای محلی و قضات

دیگر لزومی به ،  ولی با عقب نشینی  جلال الدوله از این خواسته. خروج خلیفه از بغداد نوشته بود

ن خلیفه شروع به جمع آوری  جزیه ق مامورا.ه 212سال بعد یعنی . خروج خلیفه از بغداد نبود

این تاریخ مصادف با حملات سلجوقیان و ورود (  331-332. 8ج:ق3129ابن جوزی ). نمودند

به طوریکه طغرل بیگ به سال . آنها به مناطقی چون خراسان و خوارزم و جرجان و طبرستان بود

ن حادثه نیز می توانست در بنابراین ای( 234. 9ج:ق3182ابن اثیر  ). ق وارد ری شده بود.ه 212

زیرا او با نیروی تازه نفسی مواجه بود که با . کوتاه آمدن  جلال الدوله در مقابل خلیفه موثر باشد

شدت ضعف امرای بویهی در اواخر . خلیفه هم مذهب بوده و از او نیز اعلان حمایت کرده بودند

ق  به بغداد آن طور .ه 212ن به سال حکومت شان به حدی بود که  در زمان ورود ابوکالیجار مرزبا

. عذر خواهی نموده بود استقبال وی از بایت عدممورد استقبال خلیفه واقع نشده و القائم ،  که باید

در مقابل سه  ،با اصرار بر زدن طبل در پنج نوبت بر در خانه اش این عمل خلیفه را جاریابوکالاما 

 ( 434. 2ج: 3949ون ابن خلد). جبران کرد،  بار طبل زدن خلیفه

از سوی  دیگر القائم از موقعیت پیش آمده به خوبی استفاده کرده و برخی از امور سیاسی و 

به طوریکه او با  دادن برخی القاب چون عمیدالروساء و رئیس ؛ اجرائی را خود بدست گرفته بود

ابن ). داشت را سی آنهاسعی در ارتقاء موقعیت سیا،  الروساء  به وزیران و خطیبان و کارکنان خود

 و جمال الوزراء"ق با دادن لقب.ه 221در ادامه خلیفه به سال ( 344و  342. 8ج:ق3129جوزی 

او ،  به یکی از کاتبان خود بنام رئیس الروسا ابن المسلمه ابوالقاسم علی بن حسین "مشرف الوزراء

همان وزیری بود که نقش  ابن مسلمه(  344و323: همان ). را به مقام وزارت خود انتخاب کرد

ائم نیز همچون پدرش الق. مهمی در دعوت طغرل بیگ به بغداد و کم اثر کردن نفوذ بویهیان داشت

پسرش ابوالعباس محمد را با ،  ق و هفت سال قبل از ورود طغرل به بغداد.ه 223به سال 

  ( 224. 9ج : ق3182ریابن الاث). به ولایت عهدی خلافت انتخاب کرده بود( ظهیرالدین)لقب

این ،  از سوی دیگر با توجه به مذهب تشیع آل بویه و فعالیت های فرهنگی و نظامی فاطمیان

وقعیت خلافت سنی عباسی در نهاد خلافت بود که مجبور به دفاع از ارزشهای مذهب تسنن و م

به نهای خلافت و فعالیتهای سیاسی و عقیدتی فاطمیان و اسماعیلیان شیعی در سرزمیمقابل 

مجالی برای ،  ولی با توجه به تسلط آل بویه شیعه مذهب. حومه آن بود خصوص در بغداد و

  البته با وجود اینکه می دانیم آل بویه اقدام خاصی. خلفای عباسی جهت این مدافعه وجود نداشت
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 فعالیتهای مذهبی شیعه بودن آنها و حمایت آنها از ولی،  علیه مذهب تسنن انجام  نداده اند

ن و گاهی حمایت چون برگزاری مراسم عید غدیرخم و عاشورای حسینی و تغییر در اذا،  شیعیان

بر علیه حیات اجتماعی و ،  امده بین تشیع و تسنن در بغداد منازعات به وجوداز طرف شیعیان در

داعیان از سوی دیگر فعالیتهای تبلیغی . فرهنگی و مذهبی و سیاسی اهل تسنن موثر بودند

ست بنابراین هر گونه اقدامی از سوی خلفای عباسی می توان. علت بودیلی مصر نیز مزید براسماع

ی قدرت مذهب به لحاظ احیا ،این دوران شصت ساله القادر و القائم. بسیار تاثیر گذار بوده باشد

بوده  "زنده نمودن دوباره تسنن"مقدسی به معنای ن چون جورجمورخیتسنن برای بسیاری از

                                 (Makdisi 1973: 155-168). است

ی شیعیان (براثا)در این سال مسجد . ق روی داد.ه 198اولین اقدام در این زمینه به سال 

به دستور . صورت گرفت( ابن مسعود قرآنی)شورشی به ریاست فردی بنام،  غارت شد و در نتیجه

و هاشمیان منتسب به سلاله پیامبر شکل گرفت که  حقوق دانانک کمیسیونی از قضات و القادر ی

،  در این بین یک شیعه به دلیل اهانت به خلافت. فتوا بر گناهکار بودن ابن مسعود قرآنی داده شد

او حتی تا ارسال نیروهای کمکی برای مردم . شود در کربلا به دستور خلیفه محکوم به اعدام می

 ( 414-418. 8ج: ق3129ابن جوزی ) .تسنن منطقه در مقابل شیعیان پیش رفت

 ،خلافت ددر راستای احیای هویت سیاسی و دینی نها فعالیتهای خود گونه القادر در ادامه این

ی ندای  برخ،  در محله کرخ بغداد. پرداختبه مقابله با اقدامات شیعیان در حمایت از فاطمیان 

گذشته از آن فاطمیان . می دادند منظور کسب کمک از فاطمیان سر هب  "ای حاکم و ای منصور"

قرواش بن مقلد معتمد امرایی چون . سعی در کسب نفوذ در بین امرای محلی عراق را داشتند

ق .ه 233در سال  ،امیر عقیلی موصل که قلمرواش تا کوفه و انبار می رسید، (ق.ه 193-224)الدوله

راین خلیفه القادر با ارسال ابوبکر بناب. نام خلیفه الحاکم فاطمی را در خطبه ها ذکر  می کردند

خواهان ،  از متکلمان معروف آن روزگار به سفارت نزد بهاء الدوله ساکن در شیراز الباقلانی

در نهایت با  عذرخواهی امیر موصل و بازگرداندن خطبه بنام خلفای . مداخله در این امر شد

 (682 .2ج :3949ابن خلدون). ماجرا تا حدودی پایان یافت،  عباسی

مردم و برانگیختن آنان علیه  های در تحریک تود ر که تأثیر عمدهاز اقدامات تبلیغی القاد

توانست عاملی مهم برای جلوگیری  این اتهام می. انتساب فاطمیان به قرامطه بود،  فاطمیان داشت

 تک حرمت به ه،  ل حمله به حجاجزیرا قرامطه با اقداماتی از قبی؛ از گرایش مردم به فاطمیان باشد
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عمومی خود را در بین مسلمانان ـ چه  هوجه،  احکام اسلامی و بسیاری دیگرتغییر ،  خدا هخان

روای  فرمان،  ابوطاهر جنابی 134که در سال   چنان. شیعه و چه سنی ـ از دست داده بودند

را به قتل  شهر کوفه را به تصرف خود درآورد و شمار زیادی از سپاهیان خلیفه عباسی،  قرمطیان

ترس و وحشت از قرامطه در میان اهالی بغداد به حدی بود که در این سال هیچ یک از . رساند

برانگیختن ،  هدف عباسیان از این حربة تبلیغاتی (162-164 :همان ). امیران آنها به حج نرفت

 . احساسات مردم بود

او در رد نسب  هتدوین استشهادنام ، ود بارزی دارداز دیگر تبلیغات مؤثر القادر که در تاریخ نم

به در ادعای انتساب آنها ،  او بر این امر واقف بود که عامل مهم موفقیت فاطمیان. فاطمیان است

شد که آنان  مسلمانان و خصوصاً شیعیان به اهل بیت باعث می هزیرا شدت علاق؛ است( ع)آل علی

همین احساس خطر . اصلی آن برگردانند همواره در پی آن باشند که خلافت را به یکی از صاحبان

،  منسوب کرده بودند( ع)باعث شده بود که عباسیان در مقابله با فاطمیان که خود را به آل علی

درصدد رد نسب آنان برآیند و به این طریق از زیر سؤال رفتن مشروعیت خلافت خود جلوگیری 

آن را ،  ه دادن اتهامات خود علیه فاطمیانالقادر در صدد برآمد با مشروع جلو،  بر این اساس. کنند

با فتوای فقها و تأیید قضات مستند کند و مردم را از گرایش به فاطمیان ـ که آنها را دیصانی 

و در کاخ  محضری تشکیل داد،  ق.ه 233او در ربیع الآخر سال . خواند ـ باز دارد مذهب می

یکی اینکه ادعای فاطمیان مبنی بر انتساب . گردیدخلافت یک اعلامیه ای با دو اصل اساسی منتشر 

اعتقادات آنها صحیح نمی باشد و دیگر اینکه آنها را به دیصانیان  و به سلاله خاندان پیامبر و به 

در متن به صورت ناجیم )در مورد اعتقادات خلفای فاطمی. دیصان بن سعید الخرمی منتسب کردند

ها را عده ای کافر و فاسق و ملحد و زندیق دانسته آن( بن مصر یا ظهور کرده در مصر آمده است

که اسلام را ترک کرده و حرامها را حلال نموده که به طریق  مجوسان و ثنویت آنها طی مسیر می 

علما و فقیهان حاضر در این جلسه هم شهادت دادند که ادعای . نمایند و ادعای الوهیت کرده اند

در حرمین شریفین شایعه شد که همانا الحاکم . ی باطل استادعای،  فاطمیان در انتساب به علویان

. خلیفه فاطمی و اجداد او کافر و فاسقند و به آنها اتهام زندقی مذهب و مجوسی و ثنوی زدند

دانند  ریختن خون و سبّ انبیا را حلال می،  چنین شایعه کردند که خلفای فاطمی آشامیدن خمر هم

القادر این بیانیه را به امضای بزرگان (  336. 8ج: ق 3123ر ابن کثی). و ادعای الوهیت دارند

 کسانی چون سید رضی و سید مرتضی آن را  منتسب به فرق مختلف تسنن و تشیع رسانید و
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درواقع در این زمینه بین آل بویه و خلافت  1( 426-422. 4ج: ق3129ابن جوزی ). امضاءکردند

 . عباسی اتفاق نظر پیش آمد

. قاضی القضات وقت ماوردی را ماًمور تدوین کتاب مشهور الاحکام السلطانیه نمود از سوی دیگر

ابطه با خلافت و حقوق خلیفه در جامعه و مناسبات او با حکمرانان ردر این اثر ماوردی در 

 : مستقلی چون محمود غزنوی مینویسد 

و اختیارات را به حکام  حتی اگر برخی از امتیازات،  خلیفه حاکم واقعی در جامعه اسلامی است"

چنان حرمت  حاکم موظف است شاًن والای خلیفه را رعایت کند و. دوردست واگذار کرده باشد

او باید تعهد کند که ایالت تحت . او را نگاه دارد که هرگونه شبهه نافرمانی احتمالی را دور سازد

بایستی کلیه انتصابات مذهبی و  خلیفه نیز به نوبه خود. فرمان خود را طبق شریعت اسلام اداره کند

هر دو طرف باید میثاق دوستی . . . نماید تاییدتصمیماتی راکه حاکم تا به حال اتخاذ کرده است 

 (Gibb 1937: 301). "وهمکاری با یکدیگر داشته باشند

کتاب "ق کتابی در مورد عقاید اهل سنت با مشارکت علمای دربار خلافت بنام .ه 239در سال 

 211متن این کتاب دوباره در سال ( 489. 4ج: ق3129ابن جوزی ). منتشر شده بود "نه اهل الس

 ( 339. 8ج: همان  ). منتشر گردید "الاعتقاد القادری  "ق و در دوران القائم بامرالله بنام .ه

در ادامه روند احیای هویت سیاسی خلافت و ،  القائم بامرالله نیز پس از کسب مسند خلافت

ق برای مقابله با فعالیتهای تبلیغی .ه 244در سال ،  میمات سیاسی توسط خود خلیفهگرفتن تص

این تصمیم تا چه . معامله با مسکوکات فاطمی را ممنوع نمود،  فاطمیان در جنوب و شرق عراق

 ولی ابن جوزی اشاره دارد که مردم از دیگر مسکوکات و؛ حد موثر بوده است بر ما معلوم نیست

سال  (88،  8ج :ق 3129جوزیابن )استفاده می کردند(  و کاشانیه یهادریه و نیشابورق)نقودی چون

،  بعد در مورد ارسال مبالغی برای مردمان شیعی کوفه از سوی فاطمیان به جهت  حفر  یک کانال

یک مسئله حقوقی پیش آمد که خلیفه از فقها در این مورد سئوال نمود و آنها بیشتر حکم به قبول 

 (  93. 8ج :ق3129 یابن جوز ). ل همچون دریافت غنایم از دشمن کافر را دادنداین پو

سعی در تحریک مردم برضد ،  القائم در ادامه فعالیت های تبلیغاتی خود بر علیه فاطمیان و تشیع

مذهبی و  هسبب تقی،  مردم با فاطمیان و داعیان آنان هچنان که مبارزه گسترد. طمی داشتداعیان فا

 های مردم بر ضد فاطمی  خلفای عباسی با ترغیب و برانگیختن توده. اجتماعی آنها شده بود انزوای
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ناصر خسرو ـ داعی مشهور ،  همین تحرکات. امنیت اجتماعی آنان را به مخاطره افکندند،  مذهبان

دولتشاه  هبه گفت(  48:  3161 سیف آزاد). ها در دره یمکان گوشه نشین کرد فاطمی ـ را سال

زده شد و بر  تناسخهایی از قبیل طبیعی و دهری و داشتن مذهب  مرقندی به ناصر خسرو اتهامس

ناصر خسرو (  23:  3118سمرقندی ). ها علمای خراسان به مخالفت با او پرداختند اثر همین اتهام

د ناصر برخی از مورخان بر این باورند که تبعی. های بدخشان دید تنها مفر و پناهگاه خود را در کوه

شدت برخورد با فاطمی (  12:  3161آزاد سیف ). بوده است خلیفه عباسی،  رو به اشاره القائمخس

 به حدی بود که در نیشابور یکی از شاگردان ناصرخسرو را پاره پاره کردند و هر کس به ،  مذهبان

 

 (  383:  3126برتلس ). داشت ای از بدن او را برمی تکه،  قصد تبرک

مؤید ،  مجبور به جلای وطن شد القائم،  که به تحریک خلیفه عباسیر داعیان فاطمی از دیگ   

او . در فارس بود( ق.ه 232-223)در دوران حکومت ابوکالیجار(  ق.ه 243مرگ )الدین شیرازی

موید به . فعالیتهای تبلیغاتی گستره ای در فارس و به خصوص در بین سربازان دیلمی داشت

 به طور علنیلیتی خود را گسترش داده و در اهواز مسجدی ساخته که در آن تدریج محدوده  فعا

خبر این فعالیتهای الموید توسط قاضی اهواز به گوش خلیفه . بنام خلیفه فاطمی خطبه می خواندند

نامه ای برای ابوکالیجار نوشته و از او خواست که به محض  ،ابن مسلمه هسطاوبنابراین او با . رسید

در غیر این صورت او مجبور خواهد ،  الموید را دستگیر و به سفیر او تحویل دهد،  مهدریافت نا

:  3929شیرازی ) . شد که از سلجوقیان و طغرل بیگ برای حل این مسئله درخواست کمک کند

 (  36و62

زیرا از یک سو تهدید خلافت مبنی . خلیفه شد دستورابوکالیجار بنا به دلایلی مجبور به  پذیرش 

و به  خراسان شدهر درخواست کمک از سلجوقیانی که تازه نسا و سرخس را فتح کرده و وارد ب

به طور  حتم می توانست در تصمیم ،  شدت سلطان بزرگ غزنوی را در تنگنا گذاشته بودند

سنی ،  اغلب ساکنین مناطق تحت استیلای ابوکالیجار و از سوی دیگر باشدابوکالیجار موثر بوده 

نتیجه ای جز افزایش نارضایتی ،  و مقابله او با خلیفه عباسی بر سر یک  داعی فاطمی همذهب بود

در این ایام رقیب  علاوه بر این. داشت میرا به دنبال ن از وی ساکنین سنی مذهب این مناطق

ابوکالیجار در بغداد یعنی جلال الدوله تازه فوت کرده بود و این فرصت مناسبی بود که امارات 

 بنابراین تحقق این عوامل و جلب رضایت خلیفه از کسب . را به امارت فارس خود بیافزایدبغداد 
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،  بدین ترتیب ابوکالیجار با پذیرش درخواست خلیفه. حمایت خلفای فاطمی ارجحیت پیدا می کرد

 2 (63: 3929شیرازی). از مناطق حکمرانی خویش اخراج کرد ق.ه 214در  الموید شیرازی را

و در واقع برای نشان دادن نقش نهاد خلافت در عرصه تسنن  دهیاز عق تیدر جهت حما زنیالقائم 

پدرش را دوباره منتشر ساخت و   " هیالاعتقاد القادر "ق رساله .ه 211در سال ،  دین و سیاست

گذشته ( 339. 8ج: ق 3129یابن جوز). کافر است،  با آن مخالفت کند یاعلان داشت که هر کس

یک ،  ق در حضور قاضیان و علویان و عباسیان و فقها.ه 222مچون  پدرش در سال ه از این او

اعلامیه ای مبنی بر عدم انتساب فاطمیان به سلاله پیامبر صادر کرد که در آن فاطمیان را به 

این . مجوسیان و  دیصانیان و قداحیه منتسب نموده و آنها را خارج از اسلام و مسلمانی دانست

 ( 322. 8ج: ق 3129ابن جوزی). طراف و اکناف ارسال شداعلامیه به ا

 

 نتیجه 

بغداد از یک سو مرکز فتنه های متعدد بین شاهزادگان بویهی و ،  در آستانه ظهور سلجوقیان  

شورشهای آنها علیه یکدیگر و از سوی دیگر شاهد فتنه های مختلف از سوی سپاهان ترک علیه 

کاهش اقتدار بویهیان و افزایش نسبی اقتدار سیاسی خلافت در نتیجه  بود که  این شاهزادگان

این شرایط تاریخی موجب گردید که . به دنبال داشت را در دوران القادر باللهصوص بخ،  عباسی

و شروع به احیای هویت و اقتدار سیاسی و دینی خلافت کرده ،  دو خلیفه اخر معاصر  بویهیان

بنابراین معقول  به نظر می . ل بویه شوندآن به سلاطین حتی موفق به تعیین ولیعهد و تحمیل آ

علاقه ای به دعوت طغرل بیگ به بغداد نداشته و بیشتر سعی     که القائم بامرالله عباسی هیچ  رسد

برای ایجاد توازن قوا در قلمرو خلافت عباسی  ،داشته باشد که از این نیروی قدرتمند و نوظهور

شرایط  تاریخی به گونه ای پیش رفت که آخر ،  مایلات خلیفه القائمولی بر خلاف ت. استفاده کند

بلکه  بیش از چهار بار طغرل بیگ را ،  نه برای یک بارگردید که خود همین خلیفه مجبور ،  سر

 . به بغداد دعوت نماید
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 پی نوشت

غلامان  متوکل و مستعین و معتز و مهتدی و مقتدر و قاهر از جمله خلفایی بودند که توسط  .3

: 3143یعقوبی)؛ ( 226-269و  189و  433،  9ج  :3142طبری،  : )ک. ر. ترک به قتل رسیدند

ق 3182ابن الاثیر)؛ (438و 413و   443و 432،  4ج :  3126 مسعودی )؛ ( 126-124،  4ج 

 ( 486-493و  414-423،  3ج:  3146 مسکویهابن )؛ 82-89،  4ج :

 

 

ابن  :(ک . ر. ح نامه ها را بر اساس سال ارسالی آنها ذکر کرده استابن جوزی این نامه ها و فت. 2

،  سال 494،  ص 4ج ؛  231،  سال 464،  ص 4ج ؛ 234،  سال 463،  ص 4ج  :ق 3129جوزی

،  8ج؛  236،  سال 44ص  8ج ؛ 232 ،  سال 36،  ص 8ج ؛ 232سال ،  34-31ص   8ج ؛ 233

،  123،  8ج :ق 3182ابن الاثیر):ک . همچنین رو  ( 243،  سال 18،  ص 8ج؛  238،  سال 49ص 

 (236سال 

 

،  2جابن خلدون،  )؛ (416،  9ج :ق 3182ابن الاثیر: )ک. برای اطلاعات بیشتر در این مورد ر .1

اد مابن الع )؛ ( 122،  33ج  :ق3123ابن کثیر)؛ ( 449 :ق3142 یابن تغری برد)؛ ( 682

 ؛ (134،  1ج  : 3998الحنبلی

(Hamdani 1968: p. 9( 

. برخی منابع اشاره دارند که الشریف رضی و برادرش مرتضی،  با اکراه این کار را انجام دادند   

شریف رضی که با تهدید القادر مجبور به شرکت در این جلسه  ( 14-11  :ق 3236مقریزی،  )

فاطمیان،  انتساب آنان شده بود،  محضرنامه را امضا کرد،  اما بعد از آن با سرودن اشعاری در مدح 

 :مضمون اشعار او چنین است ( 128-129 :3164طقطقی ابن ). را به آل علی برحق دانست

. برم ام و از قبول ستم ننگ دارم هرگز با خواری در جایی به سر نمی من که دارای زبانی برنده "

ر دیار دشمن به من سازد و د کشی دور می چون مرغان بلندپرواز از ستم آباء و حمیت من مرا هم

در آن هنگام که بیگانگان حق . ای علوی وجود دارد که در مصر خلیفه شود و حال آن ستم روا می

سرور همه . اند کنند کسی خلیفه است که پدرش پدر من و خویشانش خویشان من مرا پایمال می

ی من عزت و در در آن محیط خوار. مردم یعنی محمد و علی ریشه من را به ریشه او پیوسته است

 (128-129  :همان) ".کامی همچون سیر آبی است آن سرزمین تشنه
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او با تهدید فقها و قضات مبنی بر . های القادر است بازی این اشعار سید رضی خود دلیلی بر دسیسه

اساس اندیشه القادر که او را . تأیید استشهادنامة خود قصد داشت آن را به قبول مردم برساند

. های دشمنان فاطمی قبل از او بود ها و تألیف ا به رد نسب فاطمیان دست زند،  نوشتهواداشت ت

اولین دشمن سرسخت فاطمیان که در رد نسب آنان کتابی نوشت که اساس کار دیگر مورخان در 

القادر هم . برخورد با فاطمیان شد،  ابن رزام،  رئیس دیوان مظالم بغداد،  در اوایل قرن چهارم بود

همین ابن رزام،  فاطمیان را به مذهب . تأثیر نبود ذکر استشهادنامه خود علیه فاطمیان از آن بیدر 

 ). اخو محسن علوی همین اتهامات را تکرار نمود پس از او،  . گری متهم کرد دیصانی و اباحی

و سپس مورخان معروفی،  چون نویری،  ابن واصل،  ابن خلکان،  ابن ( 44-41  :ق3236مقریزی

تغری بردی،  ابن عذاری مراکشی،  جوینی و عریب بن سعد قرطبی،  نسب علویان فاطمی را منکر 

شدند و القادر بالله عباسی هم بر اساس همین رساله اخو محسن،  انتساب خلفای فاطمی را به 

لدین نگاران معروف دیگر،  همانند خواجه رشیدا اما تاریخ. خاندان امام علی ـ علیه السلام ـ رد کرد

. فضل الله،  خواجه نصیرالدین طوسی،  حمدالله مستوفی،  ابوالقاسم کاشانی،  عبدالکریم سمعانی و

،  در آثارشان بر درستی نسب فاطمیان اذعان دارند و دلیل اصلی نوشتن استشهادنامه علیه . .

 (12- 12 :3149ناصری ). دانند فاطمیان را دشمنی و عداوت القادر می

( قاضی عبدالله)بلخی اشاره دارد که اباکالیجار به پیشنهاد یکی از علمای شیراز به نام البته ابن . 2

بخواهد کی ملک ( از او با عنوان ابو نصر بن عمران یاد کرده است)اگراین مرد. . . "مبنی بر اینکه 

ه لحاظ ؛ نه ب". . . از تو بگرداند،  به یک ساعت تواند کردن و همه لشکر تو متابعت او  نمایند

فشارهای خلافت، بلکه به جهت از دست دادن حکومت،  اندیشناک شده و اقدام به اخراج او از 

 (483:  3143ابن بلخی. ) شیراز نمود
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